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کشور ایران  جلس اعیان انگلستان و دیوان عالیجایگاه ممطالعه تطبیقی 

 در نظام دادرسی کیفری 
 1 زادهقلیابراهیم رضا

 

 چکیده

در مجلس اعیان در نظام حقوقی انگلستان و دیوان عالی کشور در حقوق ایران به عنوان بالاترین مرجع   

تقنینی جایگاه مهمعی در نظعام حقعوقی کشعورمای متخعو  خعود        -با لحاظ تحولات تاریخی ساختار قضایی 

اند. در این راستا، مجلس اعیان انگلستان که در مقررات جدید این کشور تحت نام دیوان ععالی شعناخته   داشته

یرامون آرای محعاک  تعالی بعر    رسالت خاصی که در رسیدگی نهایی به اعتراضات مطروحه پعلاوه بر  شود،می

سازی و ایجاد قواعد و مقعررات  ای در مقررهلا، نقش ویژهعهده دارد، در پرتو ساختار ویژه نظام حقوقی کامن

گذاری در نظام حقوقی ایران را بر عهده دارد. امعا  حقوقی در انگلستان ایفا کرده و عملاً کارکردی مشابه قانون

 عالی کشور علاوه بر اعمال نظارت از طریع  رسعیدگی بعه برخعی اعتراضعات     در حقوق کیفری ایران، دیوان 

خوامی و اعاده دادرسی( پیرامون آرای صادره از سوی محاک  کشور در جهت رف  اشعتخامات قضعایی   )فرجام

و تضمین اجرای صحیح قوانین، با انجام وظیفه در قالب تفسیر موضوعات و تعیعین تللیعد در معوارد بعروز     

ما ضمن صدور رأی وحدت رویه، حل اختلاف در صلاحیت، رسعیدگی بعه ایعراد رد    رویه دادگاه اختلاف در

دادرس در فرض تعدد قاضی، تجویز احاله و نقض رأی به دلیل عدم رعایت مقررات راج  به تععدد و تلعرار   

 نماید.گذاری عمل میدر مقام پاسداری از قوانین مصوب نهاد قانون
 

 

 

 اعیان، دیوان عالی، اعتراض، فرجام، نظارت.مجلس  :کلیدی واژگان

 

 

 

 

 

 

 28/12/1400:تاریخ پذیرش 12/11/1400:تاریخ دریافت



 
مطالعه تطبیقی  جایگاه مجلس اعیان انگلستان 

و دیوان عالی کشور ایران در نظام دادرسی 

 کیفری

119تا 97صفحات   

 

 
 

 

 حقوق تطبیقی های فصلنامه پژوهش
1400 زمستان، پانزدم ، شماره چهارمسال         

 

98 

 

 مقدمه:

یعران،  امای مختلد تاریخی و لحاظ سیر ایجاد نظعام حقعوقی در کشعورمای انگلسعتان و     با مطالعه دوره

قعوق  حترین مرج  قضایی)مجلس اعیان در حقوق انگلسعتان و دیعوان ععالی کشعور در     نهادی به عنوان عالی

ر ی سعیر تطعو  . در این بین، با لحاظ نتایج و اثرات مطلوب مطالععه تطخیقعی، واکعاو   ایران( قابل شناسایی است

سعد.  ره نظعر معی  جانمایی بالاترین نهاد قضایی در نظام دادرسی کیفری این دو کشور، امری مه  و الخته مفید ب

ی ایرین مرج  قضع تینی مجلس اعیان انگلستان و عالیتقن -پیشینه تاریخی که اقتضا دارددر این میان، ضمن آن

یرد، لعه قرار گخانه عدالت عظمی تا دیوان عالی کشور در اصطلاح و مفهوم امروزی(، مورد مطا)از دیوانایران

قعه و بعذل   مای حقوقی مورد بحع  نیعز  نیازمنعد مدا   آفرینی و تأثیر این مراج  در نظامبررسی چگونگی نقش

تان بعه  ی شده است، ابتدا مشخص گعردد کعه در انگلسع   سو با مراتب مذکور، در این مقاله سعتوجه است. م 

ی سیسعت  رومع   لایی و در ایران به عنوان نظامی الهعام پذیرفتعه از حقعوق اسعلام و    عنوان نماینده سیست  کامن

تضعی اسعت   چنین، مقترین مرج  قضایی را ایفا نموده است؟ م ژرمنی، چه نهادی و به چه ترتیخی نقش عالی

رای ایعن  بظ تحولات حقوقی مختلد و مطاب  موارین قانونی مربوطه، چه کارکردمایی بررسی گردد که با لحا

ر نظعام  دتعرین نهعاد قضعایی    ترتیب، در قسمت اول ارایه مطالب، پیشعینه ععالی  مراج  مقرر شده است؟ بدین

، رتخطدادرسی کیفری انگلستان و ایران بررسی شده و در قسمت دوم، بر اساس مقررات و نصوص قعانونی مع  

 مای اعمال وظیفه محوله، تخیین گردیده است.جلوه

 

 ترین نهاد قضاییپیشینه عالی -1

و  تعرین نهعاد قضعایی در حقعوق انگلسعتان     تحق  شناخت دقی  نسخت به ساختار و شیوه عمللرد ععالی 

مای قنینی تأسیسات مربوطه در معر یعا از کشعور   ت -به مستارشناختی و پیشینه تاریخی  ایران، نیازمند توجه

و  ن انگلسعتان به تخیین تحولات ناظر بر مجلس اعیا باشد. از این رو، در این قسمت، به تفلیا،مورد بح  می

 شود.  سیر تاریخی شناسایی دیوان عالی ایران پرداخته می

 

 انگلستان مجلس اعیان تا دیوان عالیاز  -1-1 

م حقوقی انگلسعتان کعه موسعوم بعه     که دارای سیست  حقوق موضوعه و نوشته است، نظا ایرانبر خلاف 

متفاوت رشد و پیشعرفت   به طور مستقل و لایی است، در طول زمان بر پایه رویه قضاییحقوق عرفی و کامن

گذاری در این میان، علاوه بر حقوق عرفی در انگلستان، موازینی ناشی از قانون. (12: 1398)مهرا، داشته است

که بر اساس دستور مستقی  دولت، در قالب قوانین پارلمان تصویب شده است. در این میعان،  نیز وجود داشته 
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شود. لازم به توجه است که اساساً پیشعینه  انگلستان شناخته می نهاد قضایی ترینبه عنوان کهن 1«مجلس اعیان»

از دو خعود متشعلل    معان بر این اسعاس، پارل  .گرددمیلادی بر می 1295به سال انگلستان در  )مجلس(پارلمان

 بعا مجلس اعیعان  شده است. تشلیل می 2«کاخ وست مینستر» ملانی موسوم به دربوده که  مجلس عوام و اعیان

ما نیعز  از آن تحت عنوان مجلس سرخبرگزار که به ممین دلیل الوصفی در ساختمان قرمز رنگ تشریفات زاید

در قعرون وسعطی، مجلعس اعیعان از اقتعدار      ست کعه  ذکر ا شایان. ) ,2011Ingman :158(3گردیده استیاد 

چنعان اقتعدار   اگرچه مجلس اعیان نیز مع   ،للن امروزه مجلس عوام بر آن برتری دارد هبیشتری برخوردار بود

وظعاید   ،بعه بععد   15حعداکرر از قعرن   با ایعن حعال،   معنوی و ارزش نمادین والای خود را حفظ کرده است. 

   .(Jacqueline, 2015: 57)اعیان اعمال شده استا توسط مجلس قضایی پارلمان تنه

شعده و مطعاب  بعا سعواب  آن، بعضعاً رسعیدگی بعه        از دو بخش تقنینی و قضعایی تشعلیل    مجلس اعیان

داده است. این امعر،  مای تالی را در بخش قضایی خود صورت میدرخواست تجدیدنظر نسخت به آرای دادگاه

-انجعام معی  دانی که در امور قضایی فاقد مرگونه تخصص و تخحری بودند، حقوق غیر 4ای لردتوسط اعض ابتدا

، موجب گردید، 1845 تا 1830مای ای در خلال سالحرفه گیری تدریجی اعضای غیر. للن کنارهگرفته است

ب در سعال  در این راستا، مطاب  مقعررات مصعو   5.یابدوضعیت مجلس اعیان به عنوان یا مرج  قضایی بهخود 

رسعیدگی بعه   ، معا آن تعرین وظیفعه  که عمعده  تشلیل شد 6«دانلرد حقوق» 12از ، مجلس اعیان انگلستان 1867

مطعاب   . ) ,2001Auld :106(7تعیعین گردیعد   تعر معای پعایین  دادگاه نسخت به آرای تجدیدنظرمای درخواست

                                                           
1 House of Lords. 

 1834سعوزی مهیخعی کعه در سعال     به سخب آتعش  للن گرفته بود مجلس اعیان در ابتدا در قصر وست مینستر واق  در خیابان استفن چپل قرار 2

اسعت،   گردیعده طراحعی  « چعارلز بعاری  »رخ داد و نابودی کل ساختمان را به ممراه داشت، از آن پس در کاخ جدید وست مینستر کعه توسعط   

 .دمدتشلیل جلسه می
فتعه  کعار ر  تللد و برخلاف تشریفات بعه ده و بیمای سخز رنگ، سامتری از صحن مجلس اعیان، با صندلی 50حدوداً  همجلس عوام در فاصل 3

 .در مجلس اعیان طراحی شده است

 شود. استفاده می دارای شأن اجتماعی بالا افراد برای اصطلاحی است که به ویژه در کشور انگلستان معمولاً 4
معدار ایرلنعدی و در   نظر نمودند، در خصوص پرونده یا سیاست اظهار در جریان استیناف ای مجلس اعیانحرفه آخرین باری که اعضای غیر 5

دان نادیعده گرفتعه شعده، در    گیری لردان حقوقای در جهت تصمی حرفه و آخرین باری که تلاش و مداخله یا عضو غیر باشدمی 1834سال 

 بود. ر.ك به: 1883سال 

http://www.answers.com/topic/judicial_functions_of-the-house-of-lords. 
6 Law Lords 

 است: معرفی شده زیر  دان به قرارشرایط لازم برای انتصاب به عنوان لرد حقوق، 1867مطاب  با مقررات  7

 عالی مایهدگادا از یلی قاضی شخص، بدین مفهوم که (1876 استینافی صلاحیت قانون 6 ماده)سال 2 مدت به بالا قضایی شغل تصدی-1

 .باشد دارعهده را قضاییه قوه ریاست سمت کهاین یا و باشد ایرلند و بریتانیا در ملله

 مای عالی باشد. واجد شرایط انجام وظیفه در دادگاه ،سال 15شخص برای مدت حداقل -2
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اعضای مجلس اعیان، فعردی موسعوم   سواب  تاریخی و با لحاظ مقررات مربوطه در حقوق انگلستان، در رأس 

به عنوان بالاترین مقام اداری در ساختار قضایی این کشور جای دارد که حعوزه عمللعرد وی    1«چنسلر لرد»به 

ترکیخی از اختیارات قوه مجریه، قضاییه و مقننه را شامل گردیده و ریاست مجلعس اعیعان در معواقعی کعه بعه      

-حقوق لردمایموده بر عهده این مقام قرار گرفته است. در این میان، ترین مرج  قضایی فعالیت نعنوان عالی

قضعات  »تحعت عنعوان   طعور رسعمی    بعه و  بوده العمر در مجلس اعیان برخورداراز امتیاز عضویت مادام ن،دا

لازم بعه   .شعهرت یافتنعد  دان للن در عمل به لردمای حقعوق شدند شناخته می 2«مای عادینشست استیناف در

 پیرامون ،در مجلس از این اختیار برخوردار بودند کهدان لردمای حقوقکه به موجب مقرره مذکور، ذکر است 

نلتعه جالعب توجعه ایعن      (. ,2018Holdsworth :52( 3دقضایی اظهار نظعر نماینع   حتی امور غیر مسایل همم

ماند بعا ایعن تفعاوت کعه وی     باقی می چنان عضو مجلس اعیانم  پس از بازنشستگی ،دانلرد حقوق است که

مای عمعومی در  گذاریگذاری و سیاستمای مربوط به قانوننسخت به مشارکت در بح  ،پس از بازنشستگی

دان در اغلعب  لعردان حقعوق  علاوه بر ایعن،  مجلس اعیان، آزادتر بوده و از محدودیت کمتری برخوردار است. 

لا و معأمور  ما به عنوان نماینده دیپلماتیا نظعام کعامن  آن .تنگی دارندمای حقوق ارتخاط تنگاموارد با دانشلده

در  را نیعز  المنعاف  رسمی سیست  حقوقی بریتانیا، استقخال از قضات برجسته دول خارجی و کشورمای مشترك

    .(121: 1375)میرمحمدصادقی، دارندقصر وست مینستر برعهده 

یان به دنخال برخعی تحعولات و اصعلاحات قعانونی در     مجلس اع قضایی با لحاظ مراتب مذکور،  قسمت

در نظر گرفته شعده اسعت. شعایان     4«دیوان عالی»، تغییر عنوان داده و نام آن پس از این بازه زمانی، 2003سال 

، دو کمیته وجعود دارد کعه بعه کمیتعه     توجه است که به موجب مقرره مذکور، در قسمت قضایی مجلس اعیان

دیدنظر مجلس لردان موسوم است و به عنوان یا سنت اساسی، اعضای این کمیته، رییس مجلس لعردان و  تج

                                                                                                                                                                          
 سال سابقه کار وکالت در اسلاتلند.  15داشتن -3

 لند شمالی.سال سابقه کار وکالت در ایر 15داشتن -4

تلقی د نیز مای اسلاتلند و ایرلنمرج  نهایی استیناف برای دعاوی دادگاه ،ای موارد، در پارهنهاد مذکورکه با توجه به اینلازم به اشاره است 

میان  از ین افرادا باغلباشند که اسلاتلند و ایرلند شمالی  منتخب باید از ، دو نفر از قضاتبه شرح فوقبه پارلمان ، به موجب مصوّگردیده

 .شدندمیقضات دادگاه استیناف انتخاب 

1 Lord Chancellor 

2 Lords Of Appeal in Ordinary 

سالگی از املان فعالیت در مجلس  70دان، حداکرر تا سن تر، لردمای حقوقاین موضو  با نوعی محدودیت سنی مواجه بوده و به بیان دقی  3

بایستی دان میلردمای حقوق، 1993مای قضایی مصوب و مستمریا مقانون مقرری 26ماده  1بند که وف  نباشند. ضمن آاعیان برخوردار می

 .ی از سمت و شغل خود کناره بگیرندسالگ 70پس از سن 
4 Supreme Court 
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اش در نظعام پادشعامی   قضات با سابقه این مجلس مستند. به مر تقدیر، طعرح دیعوان ععالی در شعلل کنعونی     

د و این دادگاه از سال و به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون اساسی بنیان گذاشته ش 2005بریتانیا در سال 

قانون تجدیدنظر در امور کیفری مصوّب  34و  33آغاز به فعالیت کرد. لازم به ذکر است بر اساس مواد  2009

معا مصعوّب   قعانون دادگعاه   8که توسط ماده  1960قانون اجرای عدالت مصوّب سال  2و  1و ماده  1968سال 

و دادگعاه   خوامی نسخت به آرای دادگعاه ععالی ععدالت   اصلاح شده، دیوان عالی، مرج  تجدیدنظر 2003سال 

   1تجدیدنظر در نظر گرفته شده است.

 

 ا دیوان عالی کشور ایرانتخانه عدالت عظمی از دیوان -1-2

ایجعاد  مایی از شناسعایی نهادمعای ععالی قضعایی در ادوار مختلعد تعاریخی ایعران،        به رغ  وجود جلوه

گردد. بر این اساس، در زمان نخست وزیعری  نا و مفهوم امروزی، به اواخر دوره قاجار بر میدادگستری در مع

خانعه  دسعتورالعمل دیعوان  »چنعین، صعدور   مای ایران و م خانهو تأسیس عدالت «قانون عدلیه اعظ »امیرکخیر، 

سو با تحقع   ما تصویب و به دنخال این اقدامات م نهخامرتخط با تشلیلات و آیین دادرسی دیوان «ه اعظ عدلی

در ایعران   گذاری، فرایند تقنین در رابطه با دیعوان ععالی کشعور   انقلاب مشروطه و تشلیل مجلس و نهاد قانون

ععدالت   خانعه تا قخعل از انقعلاب مشعروطه، دیعوان    در این بین،  .(107و  105: 1395)آشوری، آغاز شده است

 فصعل  و بعه حعل   معدون  قعوانین  وجعود  بعدون  شعهرما  در ولایتی و حاکمان ایالتی مستقر و تهران در عظمی

 در اصل 51 مشروطه با گیری انقلاب مشروطه، در ومله نخست، قانون اساسیپرداختند. با شللاختلافات می

، وضع  گردیعد.   1286مهرمعاه   14 به تصویب رسید و بعد از آن، متم  این قانون، در ،1285دی ماه   8تاریخ 

 عرفیعه  امعور  بعرای  تمیعز   خانهدیوان یا فقط ممللت تمام در»...: مقرر نمود مذکور قانون 75 مذا، اصلعلی

 مگعر  کنعد، نمی رسیدگی ابتدائاً محاکمه میچ در تمیز خانهدیوان این و پایتخت شهر در م  آن بود خوامد دایر

در  کشعور  ععالی  دیوان بینی و ایجاد رسمیبدین ترتیب، اساس پیش. «...ندباش وزرا به راج  که محاکماتی در

 نحعو غیعر   بعه  تمیز خانهمشروطیت، دیوان آغاز دوران به مر تقدیر، در به انقلاب مشروطه منتسب است. ایران

ون اصعول تشعلیلات عدلیعه و    قعان »وزیر عدلیه، فعالیت نموده و این روند تا تصعویب   بنا به دعوت و مستمر

الوصعد، بعه موجعب قعانون     ادامه یافته اسعت. مع    1290مرداد ماه  3مصوّب « محاضر شرعیه و حلام صلحیه

                                                           
 توان به دیوان عالی شلایت نمود: در مورد تصمیمات دادگاه عالی عدالت و تجدیدنظر به شرح زیر، نمی  1

 . رد درخواست تجدیدنظرخوامی توسط دادگاه تجدیدنظر یا قاضی دادگاه شامی-1

 .توسط دادگاه تجدیدنظر یا قاضی دادگاه شامی رد درخواست فرجام-2

 .مای صلح یا کلانترمات اتخاذ شده توسط دادگاهتصمیما-3
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در فصل چهعارم ایعن قعانون بعه عنعوان       «دیوان تمیز»مذکور و مواد مرتخط در مقام تخیین مراج  قضایی ایران، 

 دادگستری یعا ممعان عدلیعه   محاک  آن، نظارت بر تمامی  بینی و صلاحیتترین مرج  قضایی کشور پیشعالی

   .(37: 1391خواه، )توحیدی1معرفی گردیده استایران 

قعانون مربعوط بعه    »، 1328تیر ماه  7توسعه نقش دیوان عالی کشور در نظام قضایی ایران، در  در راستای

ماده واحده رسید. وف  این قانون که به صورت  قوانین دادگستری کمیسیونبه تصویب  «وحدت رویه قضایی

بعه   ،اتخاذ شده باشد مای مختلدنسخت به موارد مشابه رویه مر گاه در شعب دیوان عالی کشورتصویب شد، 

کعه در ایعن    عمومی دیوان عالی کشور تئمی ل،مزبور و یا دادستان ک تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان

فیه را بررسی کعرده  موضو  مختلددمد، دیوان تشلیل می مورد لااقل با حضور سه رب  از رؤسا و مستشاران

 کشور و ت مزبور برای شعب دیوان عالیئنظر اکرریت می حالت،در این کنند. میتصمی   و نسخت به آن اتخاذ

تغییعر   یعت قابل ،قعانون  ت عمعومی یعا  ئالاتخا  است و جز به موجب نظر میما در موارد مشابه لازمدادگاه سایر

قخل از این قانون در راستای تخعیت از تصعمیمات   کهاست  اشارهلازم به  .(110: 1393)شمس، داشتنخوامد 

مرگعاه در اسعتنخاط از معواد    »: یز مقرر شده بودن  1319تیرماه  2 قانون امور حسخی مصوب 42در ماده  ،دیوان

دادگامی که به امور حسخی رسعیدگی   ،کنند اختلاف نظر باشدمی مایی که رسیدگی پژومشیقانون بین دادرس

ت عمومی دیوان کشعور را بخوامعد و در   ئنظر می ،تواند به توسط دادستان دیوان کشورمی ،نمایدپژومشی می

فرستد و پس از آن که دیعوان نظعر   دادگاه نظر خود را با دلایل آن برای دادستان دیوان کشور می ،ن صورتای

-اشععار معی   الذکرقانون فوق 43ماده  ،چنینم  .«دادگاه مللد است مطاب  آن عمل نماید ،خود را اعلام کرد

ما بشود یا به مواد این قانون در دادگاهدادستان دیوان کشور از مر طریقی که مطل  به سوء استنخاط از »داشت: 

ت عمعومی دیعوان   ئنظر می ،ما راج  به امور حسخی اطلا  حاصل کند که مه  و مؤثر باشداختلاف نظر دادگاه

ما مللفند بعر طخع    ما ابلاغ شود و دادگاهدمد که به دادگاهبه وزارت دادگستری اطلا  می وکشور را خواسته 

لایحعه قعانونی اصعلاح    در  وحدت رویه دیوان در صدور رأی الوصد، صلاحیتم  .«نظر مزبور رفتار نمایند

 3معاده  توسعه یافت. علاوه بر این، مطاب  با  1337مرداد  1مصوب  قسمتی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری

ما اع  از جزایعی  مرگاه از طرف دادگاهموقتی محاکمات جزایی(،  )قانونکیفریالحاقی به قانون آیین دادرسی 

 دادسعتان کعل پعس از ابعلاغ مللعد     ، مای مختلفی اتخاذ شده باشدرویه، و حقوقی راج  به استنخاط از قوانین

. در خوامعد بت عمعومی را در آن بعاب   ئع رأی می کند وعمومی دیوان کشور مطرح  تئاست موضو  را در می
                                                           

 27در  ()با حذف عخارت محاضر شرعیه و حلام صلحیه به نسخت قانون فوق الذکرنها با عنوان اصول تشلیلات عدلیهیگری تقانون دمتعاقخاً  1

 1309تیر ماه  3 درقانون تسری  محاکمات  سپستغییراتی را در خصوص ساختار محاک  به وجود آورد.  وشمسی تصویب  1307تیر ماه 

 خوامد بود.از یا رییس و سه مستشار  مرکبکه تواند دارای شعب باشد تمیز به قدر لزوم میدیوان عالی  مصوب شد و مقرر نمود که



 
مطالعه تطبیقی  جایگاه مجلس اعیان انگلستان 

و دیوان عالی کشور ایران در نظام دادرسی 

 کیفری

119تا 97صفحات   

 

 
 

 

 حقوق تطبیقی های فصلنامه پژوهش
1400 زمستان، پانزدم ، شماره چهارمسال         

 

103 

 

 دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمعومی  قانون تسری »نیز  شمسی 1352سال 

شععخه  » تحعت عنعوان  ای شععخه  ر،در دیعوان ععالی کشعو   آن مقرر شد که  16ماده تصویب شده و به موجب « 

یت چنین، حل اخعتلاف در صعلاح  با وظیفه رسیدگی اولیه به تقاضای فرجام و اعاده دادرسی و م  «تشخیص

الوصعد، در آخعرین فراینعد    مع  وان عالی کشور است، تشعلیل گعردد.   در مواردی که مرج  حل اختلاف، دی

خرداد ماه  در« ای از قوانین دادگستریپارهقانون »انقلاب اسلامی،  قخل از دیوان عالی کشور تقنینی در رابطه با

کاری در روند رسیدگی دیوان عالی کشور توسعط  جهت ایجاد دوبارهآن به  21ماده  تصویب و مطاب  با 1356

رسعیدگی بعه   شعخه مزبعور نسعخ و بعه تخع  آن،      ایجاد و تشلیلبه  مربوطمقررات الذکر، شعب تشخیص فوق

 واگعذار شععب دیعوان ععالی کشعور     بعود، بعه   شععخه تشعخیص    صعلاحیت  موضوعات و اموری که مرتخط بعا 

 .(112: 1393)شمس، گردید

، اقعداماتی در جهعت ایجعاد تحعول در     1357 ایعران در بهمعن سعال    اسعلامی  سو با پیروزی انقعلاب م 

 انقلاب بعه موجعب   ، شورای1357سال  اسفند ماه 17 که درساختارمای قضایی صورت پذیرفت. از جمله این

مقرر نمود  «تجدیدنظر انتظامی و انتظامیمای دادگاه و آن دادسرای و کشور عالی دیوان انحلال قانونی لایحه»

 آن، ساختار جعایگزین  و منحل گردیده سال ممان ماه اسفند 20مورخ  از آن دادسرای و کشور عالی دیوان که

 3)شععخه  6 با کشور ، دیوان عالی1357 ماه اسفند پایان در سان،بدین. شود جانمایی روز 30 طی مدت حداکرر

 جمهعوری  اساسعی  شد. به دنخال این موضو ، با تصویب قانون مجدداً تشلیل جزایی( شعخه 3 و یحقوق شعخه

آن، دیعوان ععالی کشعور مجعدداً در صعدر سعاختار        161 اصل و مطاب  با 1358 ماه آبان 24 ایران در اسلامی

نیعز   «الی کشعور مای کیفری یا و دو و شعب دیوان عقانون تشلیل دادگاه»قضایی ایران جای گرفت. سپس 

ای خعاص بعه عنعوان دادگعاه     بینی محلمهتصویب یافت. قانون مذکور، ضمن عدم پیش 1368در تیر ماه سال 

تجدیدنظر، مرج  بازنگری آرای صادره از دادگاه کیفری دو را دادگاه کیفری یا و مرج  بررسی، نقض و یعا  

قعانون تجدیعدنظر آرای   »را دیوان عالی کشور تعیین نمعود. بعه دنخعال آن،    مای کیفری یا تأیید احلام دادگاه

مرج  نقعض و  ، به عنوان دیوان عالی کشورآن،  2ماده  وض  و به موجب 1363مرداد  17در تاریخ « مادادگاه

پعس   .(196: 1397فعرد،  گان)شایی ایران جای گرفتدر نظام دادرسی کیفر مای کیفری یاابرام احلام دادگاه

بعه   1373تیر ماه  15به منظور حذف نهاد دادسرا در تاریخ  «مای عمومی و انقلابقانون تشلیل دادگاه»از آن 

، بعه عنعوان مرجع     تصویب رسید. مطاب  این قانون، دادگاه تجدیدنظر استان مجدداً احیا و دیوان عالی کشعور 

و  مصعادره و ضعخط امعوال   ، ط  عضو و قصعاص نفعس و اطعراف    ، قدام و رجابطه با آرای اعتجدیدنظر در ر
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معا و  متعاقب اصعلاحات پعی در پعی کعه بعا معدف رفع  کاسعتی         1معرفی شد. مجازات حخس بیش از ده سال

قانون اصلاح قعانون تشعلیل   » 18ماده  2گردید، به موجب تخصره مشللات موجود در نظام دادرسی اعمال می

بعه   شعخه یعا شععخی از دیعوان ععالی کشعور     مقرر شد که  1381مهر  28مصوب  «مای عمومی و انقلابگاهداد

بینعی گعردد.   پعیش قطععی   یآرا در خصوصتجدیدنظر  به منظور رسیدگی به تقاضای «شعخه تشخیص»عنوان 

ا به مشللات ایجاد شده چه از لحعاظ  از زمان تشلیل شعب تشخیص، بن سال چهار حدود الوصد، پس ازم 

 اصعلاحی قعانون   18 معاده  اصعلاح  قعانون »عملی و چه از منظر قانونی، قانون مذکور اصلاح و به ممین دلیل، 

 1385دی معاه   24در تعاریخ   «آن اجرایعی  دسعتورالعمل  و نامعه آیعین  و انقعلاب  و عمومیمای دادگاه تشلیل

   .(34: 1394)آخوندی، ز نظام قضایی حذف شدندا تشخیص مصوب و بر اساس این مقرره، شعب

 اما به عنوان فراز نهایی روند تقنین در رابطه با مقررات دادرسی کیفری و نقش دیوان عالی کشور در آن،

توسعط   1394خرداد  24ممراه با اصلاحات بعدی آن در  1392اسفند  4مصوّب  «قانون آیین دادرسی کیفری»

این قانون، دیوان عالی کشعور مرجع     428وف  ماده  2یسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است.کم

مای سلب چنین جرای  با مجازاترسیدگی به اعتراض فرجامی در خصوص جرای  سیاسی و مطخوعاتی و م 

ت جسعمانی بعا   چنین جنایات عمعدی علیعه تمامیع   و بالاتر و م  3حیات، حخس ابد، قط  عضو، تعزیر درجه 

تر تعیین گردید. علاوه بر این، در این قانون، تفسیر و تعیعین تللیعد در معوارد    میزان نصد دیه کامل یا بیش

بروز اختلاف در رویه محاک  نیز در زمره وظاید این مرج  محسوب شده که در قسمت بعد این نوشتار، بعه  

 موارد مذکور اشاره خوامد شد.

 

 

                                                           
نیز دیوان عالی  1378شهریور  28مصوّب  «مای عمومی و انقلاب در امور کیفریقانون آیین دادرسی دادگاه»لازم به اشاره است که در  1

مجازات و  مصادره و ضخط اموال، ط  عضو و قصاص نفس و اطراف، ق دام و رجچنان مرج  تجدیدنظر در خصوص آرای اعکشور م 

 شناخته شد. حخس بیش از ده سال

 الذکر تحت عنواناخیربخش چهارم قانون مجدداً وارد ادبیات دادرسی کیفری ایران شد. در این راستا، « خوامیفرجام»در این قانون، عنوان  2

قانون آیین دادرسی کیفری،   426پرداخته است. در این بین، با لحاظ ماده  ان عالی کشور نیزمای دیوبه چگونگی رسیدگی« اعتراض به آرا»

 است. ماده مراج  رسیدگی به اعتراض نسخت به آرای کیفری غیر قطعی حسب مورد دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور معرفی شده

 است بالاتر سه و درجه تعزیر یا و ابد حخس عضو، حیات، قط  سلب ماآن قانونی تمجازا که جرایمی درباره صادره آرای قانون مذکور، 428

 سیاسی جرای  درباره صادره آرای و است آن از بیش یا علیهمجنی کامل دیه نصد ماآن دیه میزان که جسمانی تمامیت علیه عمدی جنایات و

 تجدیدنظر دادگاه اعتراض صورت گرفته، به رسیدگی مرج  ست. لذا، اگردانسته ا کشور عالی دیوان در خوامی فرجام قابل مطخوعاتی را و

 و عنوان گرفته نام خوامیفرجام اعتراض، کشور باشد، عالی دیوان مربوطه، مرج  اگر و شودمی نامیده تجدیدنظرخوامی اعتراض، باشد، استان

 شود.وانده میخ فرجامی رسیدگی یا تجدیدنظر رسیدگی مورد، حسب مذکور نیز مرج  رسیدگی
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 رین نهاد قضاییتتبیین عملکرد عالی -2

 ر ایعران بعه  کشعو  پس از بیان مطالب مرتخط با پیشینه و سیر تقنینی مجلس اعیان انگلستان و دیوان ععالی 

-یمان ارایه شرح فوق، در این قسمت و به ترتیب کارکرد دیوان عالی در نظام دادرسی کیفری انگلستان و ایر

 گردد.

 

 انگلستان   کارکرد دیوان عالی در نظام دادرسی کیفری -2-1

ا باعیان یا ممان دیوان عالی بیان گردید،  تقنینی مجلس -چنان که در قسمت مربوط به سابقه تاریخی م 

ان، و تصویب قانون اصلاح قعانون اساسعی انگلسعت    2005و  2003مای گرفته در ساللحاظ اصلاحات صورت

قعوقی ایعن   حیمات محاک  تالی در نظعام  دیوان عالی، به عنوان بالاترین مرج  تجدیدنظر نسخت به آرا و تصم

ی حقوقی ماالوصد، واکاوی در رابطه با وظاید و اختیارات این مرج  در آموزهگردد. م کشور محسوب می

ر جهعت  دمنده این مطلب است که دیعوان ععالی انگلسعتان صعرفاً د    چنین رویه قضایی این کشور، نشانو م 

ععلاوه   مای تالی ایجاد نشده وراد در خصوص تصمیمات دادگاهشناسایی مرجعی برای اعمال ح  اعتراض اف

یعه  بعر رو  تانبر کارکرد آن به عنوان آخرین مرج  بازنگری در آرا، به واسطه مختنی بودن نظام حقعوقی انگلسع  

د فوق، اظ دو کارکرتراز قانون در حقوق ایران بر عهده دارد. لذا، با لحسازی را با اثری م قضایی، نقش مقرره

 شود.  طالب به شرح زیر و به تفلیا ارایه میم

 

 رسیدگی به اعتراضات -2-1-1

معای تجدیعدنظر پیرامعون آرای    جا که شرو  فعالیت دیوان عالی انگلستان متعاقب طرح درخواستاز آن

تعرین کارکردمعای آن، رسعیدگی بعه اعتعراض در خصعوص آرای       توان گفت کعه از مهع   باشد، میمحاک  می

-گونه پنداشت که تمامی تصمیمات صعادره از سعوی دادگعاه   الوصد، نخاید اینتالی است. م  اصداری محاک 

 مای انگلستان، قابلیت طرح و بازنگری در دیعوان ععالی را دارد. در ایعن میعان، در حقعوق انگلسعتان، اساسعاً       

ا ممعان دادگعاه جعزا بعر عهعده      یع  1و دادگعاه شعامی   1رسیدگی بدوی به موضوعات کیفری را دو دادگاه صعلح 

                                                           
دار رسیدگی به جرای  اختصاری و خرد را عهده ( صلاحیت ذاتیMagistrates Courtمای صلح )در نظام دادرسی انگلستان، دادگاه1

)مانند سیدگی شودتواند در دادگاه صلح رچنین، جرایمی که در صلاحیت دادگاه جزا )شامی( با حضور میئت منصفه است نیز میاند. م شده

درخواست کند که پرونده در دادگاه جزا )شامی( دادرسی گردد یا دادگاه صلح، پرونده را  که مته سرقت یا مداخله در اموال مسروقه( مگر آن

ت، دادگاه صلح با بررسی چنان مه  تلقی کند که برای رسیدگی به دادگاه جزا )شامی( ارجا  دمد. لذا، در مورد جرای  قابل کیفرخواسآن

شود. از سوی دیگر، جرای  مطرح شده کند و خود وارد رسیدگی نمیشرایط اولیه، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه جزا )شامی( ارسال می

 شوند: در دادگاه جزا )شامی( نیز بر اساس اممیت به سه دسته مه  تقسی  می
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و دادگعاه   2چنین، باید گفت که دادگاه جزا)شامی( در کنار دادگاه تجدیعدنظر م  .(18تا  16: 1398)مهرا، دارند

 د. بر این اساس، صعلاحیت شونکننده به عنوان درجه دوم دادرسی شناخته میاز محاک  رسیدگی 3عدالت عالی

، )شامی(، رسیدگی به جرای  شدید قابل کیفرخواست، جرای  ارجا  شده توسط دادگاه صعلح دادگاه جزا ذاتی

ظرخوامی از آرای دادگعاه صعلح   و موارد تجدیدنرا داشته  تقاضای رسیدگی در دادگاه شامی جرایمی که مته 

معای صعلح و   در این میان، صلاحیت رسیدگی نسخت به اعتراض از آرای دادگاه(Boum, 2010: 219) است

بینی شده است. با این توضعیح کعه آرای دادگعاه شعامی بعه      شامی در دادگاه تجدیدنظر بخش کیفری نیز پیش

انعد  مای صلح که در دادگاه شامی تأیید شعده شوند، اما آرای دادگاهصورت مستقی  وارد دادگاه تجدیدنظر می

بر این اساس، دادگاه تجدیعدنظر در معورد    .(Austin, 2018: 321)گردنددادگاه تجدیدنظر بررسی می نیز در

مای صعلح کعه   وص آرای دادگاهرا داشته اما در خص دادگاه تجدیدنظر و مرحله دوم آرای دادگاه شامی، حل 

را دارد. در ایعن بعین، بعه موجعب      و مرحله سعوم  اند، حل  رسیدگی فرجامیمای شامی تأیید شدهدر دادگاه

گرفتعه و قعانون دادگعاه     مورد اصلاح قعرار  1995که توسط قانون تجدیدنظر کیفری  دادگاه صلح 1980قانون 

اصلاح شعده، شخصعی کعه در دادگعاه صعلح محلعوم        1999که توسط قانون دسترسی به عدالت  1981 عالی

قانون دسترسی به  68کند. به موجب ماده  )شامی( اعتراضصادره به دادگاه جزا تواند از رأیگردیده است می

-ممانند تجدیدنظرخوامی از احلام دادگاه جزا، در شرایط خاصی املان اعتراض از رأی دادگاه 1999عدالت 

-لعذا، محلعوم  . (Cownie, 2007: 53)ه و دادستان وجود داردعلیاز ناحیه محلوم مای مزبور در دیوان عالی

صعادره در دادگعاه تجدیعدنظر،     از این ح  برخوردار است که نسعخت بعه حلع     )شامی(علیه رأی دادگاه جزا

 ، مطرح شود.اعتراض کرده و در چارچوب موازین قانونی پرونده در دیوان عالی کشور

بللعه بعرای    شناسایی نشده اسعت « خوامیفرجام»لازم به ذکر است که در ادبیات حقوقی انگلستان، واژه 

در معنعای اعتعراض یعا ممعان تجدیعدنظرخوامی      « Appeal»مای بعازنگری در رأی از واژه  تمامی درخواست

تجدیعدنظر  »در حقوق ایران، منطخ  بعا درخواسعت    «یمخوافرجام»گردد. با این حال، مفهوم مشابه استفاده می

گردد که از دیوان عالی نسعخت بعه رأی صعادره از دادگعاه تعالی، تقاضعای       را شامل میفرضی  4«در دیوان عالی

                                                                                                                                                                          
 شوند. بررسی می جمله قتل عمد که توسط قضات دادگاه عالیشامل شدیدترین جرای  از  1جرای  درجه  -1

 شوند. شامل تجاوز که توسط قضات نشسته بررسی می 2رای  درجه ج-2

 سایر جرای . 3جرای  درجه -3

 

1 Crown Court 
2 Court of Appeal 
3 The high court of justice 
4  Appeal in supreme court 
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در دیوان عالی در ارتخاط بعا مفهعوم حع      بازنگری شود. بر این اساس، در انگلستان، مفهوم رسیدگی فرجامی

و معاده   1968کیفری مصوبّ سعال  قانون تجدیدنظر در امور  34و  33تجدیدنظرخوامی بوده و بر اساس مواد 

بعدین ترتیعب، دیعوان ععالی      .(Cownie, 2007: 54)گعردد تخیعین معی   2003ما مصوبّ سعال  قانون دادگاه 8

مرجع   انگستان، مرج  تجدیدنظرخوامی نسخت به آرای دادگاه عالی ععدالت و دادگعاه تجدیعدنظر و آخعرین     

 .(Austin,2018: 321)شودتجدیدنظرخوامی محسوب می

درخواسعت تجدیعدنظر از احلعام    ، 1968 قانون تجدیدنظر در امور کیفعری مصعوّب   34و  33مواد  طخ 

روز از تصمی  دادگاه صعورت گرفتعه و پعذیرش آن     14و یا دادستان در خلال  دادگاه تجدیدنظر توسط مته 

اعطا خوامعد شعد کعه دادگعاه      مستلزم تجویز توسط دادگاه تجدیدنظر و یا دیوان عالی است. این اجازه زمانی

تجدیدنظر تصدی  کند که یا موضو  قانونی دارای اممیت عمومی در پرونده وجود دارد و دیوان ععالی نیعز   

در ایعن بعین،   . (602و   601: 1398)مهرا، دمد تشخیص دمد که آن موضو  را باید خودش مورد بررسی قرار

، در موارد خاص، املان تجدیدنظرخوامی شعللی  1968کیفری مصوّب مرچند وف  قانون تجدیدنظر در امور 

منظعور از تجدیعدنظر شعللی در    وجود دارد اما  از آرای صادره توسط دادگاه تجدیدنظر در دیوان عالی کشور

الوصد، این شیوه از آن رو نیست. م  نظام دادرسی انگلستان، صرفاً رسیدگی مختنی بر رعایت مقررات شللی

 گونه که در دادگعاه جعزا در مقعام تجدیعدنظر از حلع      گردد که متضمن رسیدگی دوباره آنشللی خوانده می

در این میان، در خصعوص رسعیدگی دیعوان ععالی     . (Doran, 2019: 241)باشدرایج است، نمی دادگاه صلح

در حقوق انگلستان نیز به این مطلب تأکید شده است که قضعات دیعوان ععالی بعه معواردی رسعیدگی        کشور

 از دادگعاه ععالی   حلمی حایز اممیت برای عموم باشد کعه در قالعب اعتعراض    نمایند که متضمن یا نلتهمی

چعه  لعذا، چنعان   .(102: 1398)مهرا، شعود معا ارجعا  معی   برای رسعیدگی بعه آن  عدالت و یا دادگاه تجدیدنظر 

-تجدیدنظرخوامی از این طری ، بر مخنای یا مسئله موضوعی در پرونده باشد، توسعط دیعوان ععالی رد معی    

 شود.  نامیده می 1«تجدیدنظر شللی از یا موضو  حلمی»گردد. این شیوه از تجدیدنظرخوامی در اصطلاح 

 مای عالی اعع  از دادگعاه جعزا و دادگعاه ععالی     شاره است که تجدیدنظر از آرای صادره از دادگالازم به ا

( مسعتقیماً در دیعوان ععالی بعه     )در مورد آرای صادره از دادگاه صعلح دالت، مملن است به صورت استرناییع

رسعند  به دیعوان ععالی معی    القاعده، در مرحله سومانگلستان علی ما در حقوقکه پروندهعمل آید. توضیح این

خصوصاً وقتی که بر اساس یا رویه الزام آور برای دادگاه تجدیدنظر، مر دو طعرف پرونعده بعه ایعن فراینعد      

یعا تعا   رضایت داده باشند و در پرونده موضوعی وجود داشته باشد که حعایز اممیعت عمعومی بعوده و کعاملاً      

                                                           
1 Appeal by Way of Case Stataed. 
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چنین، اگر قاضی دادگاه، توسط تصمی  قخلعی  حدودی به تفسیر قانون، مصوّبه یا اسناد قانونی مرتخط باشد. م 

گردد. شایان ذکر است کعه  دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی ملزم به این کار شده باشد، مشمول فرض فوق می

، کلیعه جعرای  مطروحعه در دادگعاه     1968اصلاحی قانون تجدیعدنظر در امعور کیفعری مصعوّب      11وف  ماده 

چنعین  ، در دیعوان ععالی و مع    تجدیدنظر بخش کیفری در مقام بعازبینی و تجدیعدنظر از آرای دادگعاه شعامی    

اند، در گرفته دنظر قرارمطرح شده و در دادگاه شامی مورد تجدی در مرحله بدوی جرایمی که در دادگاه صلح

رچوب موازین مقعرر برخعوردار   در چا دادگاه تجدیدنظر بخش کیفری، از قابلیت بازبینی به عنوان مرحله سوم

  .(king, 2013: 181)مستند

 ننده حلع  در این راستا، متقاضی طرح پرونده در دیوان عالی باید درخواست خود را در دادگعاه صعادرک  

ارایه نموده و صرفاً در صورت موافقت، با رعایت تشریفات مربوطه املان ارسعال پرونعده بعه دیعوان وجعود      

در این میان و در رابطه بعا حع  درخواسعت بعازنگری توسعط دیعوان ععالی از سعوی معدعی           خوامد داشت.

این کشور، مدعی خصوصی از حع  اعتعراض در    خصوصی در حقوق انگلستان باید گفت؛ وف  رویه قضایی

بعه تعخیعر   . (Sueur, 2016: 283)ضرر و زیعان وارده، برخعوردار اسعت    خصوص جنخه مدنی جرم ارتلابی و

 بعه رأی  ، اولاً؛ ح  اعتعراض 1968قانون تجدیدنظر در امور کیفری مصوّب  21بینی ماده تر، حسب پیشدقی 

گرفته و ثانیاً؛ به موجب رویه قضایی این کشعور بعه ویعژه     برای مدعی خصوصی به صراحت مورد توجه قرار

سعو بعا اصعلاح برخعی مقعررات قعانون       )م بعه بععد   2009آرای اصداری از سعال   تقویت این دیدگاه در میان

معدنی و ضعرر و زیعان ناشعی از      تجدیدنظر در امور کیفری(، املان اعتراض مدعی خصوصی نسخت به جنخعه 

 .(Boum, 2010: 543)جرم، با صراحت بیشتری به رسمیت شناخته شده است

مای عمللعرد دیعوان ععالی انگلسعتان در مقعام      در نهایت باید خاطر نشان ساخت که یلی دیگر از جلوه

اسعت. بعا ایعن حعال، درخواسعت میعخس        یا ممان اعاده دادرسی 1«میخیس کورپس»رسیدگی به اعتراض، نهاد 

گردد اما دیوان عالی، صرفاً با بررسی اولیه پرونده و واکعاوی شعرایط   تقدی  می کورپس، به دیوان عالی کشور

ععاده  چنعین جهعات آن، در فرضعی کعه ا    طرح درخواست از جمله ح  اعاده دادرسی از سوی متقاضی و مع  

، رد درخواست اعاده دادرسی را اعلام نمعوده  دادرسی را ناموجه بداند، در چارچوب قراری غیر قابل اعتراض

و در حالتی که بعد از بررسی شرایط، طرح اعاده دادرسی را مطاب  با شرایط قانونی تشخیص دمد، بعا نقعض   

ض عر)شعخه م دارد. مرج  اخیر  قطعی ارسال میض دادگاه صادرکننده حلعر، پرونده را نزد شعخه م حل 

نماید و یا بعا اعتقعاد بعه    دادگاه صادرکننده حل  قطعی( نیز یا رأیی ممانند حل  محلومیت قخلی را صادر می

                                                           
1 Habeas corpus 
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د. در ایعن میعان، ذکعر دو نلتعه، حعایز      نمایع نادرستی حل  محلومیت پیشین، حل  مورد اعاده را اصلاح معی 

که دیوان عالی کشور انگلستان، با تشخیص موجه دانسعتن اععاده دادرسعی و انطخعاق     اممیت است؛ نخست آن

ر بوده و بععد  طرح آن با موازین قانونی، ضمن تجویز اعاده دادرسی، خود از اختیار نقض حل  قخلی برخوردا

ض دادگعاه صعادرکننده   ععر ل  مقتضی، پرونده را به شعخه م )موضوعی( و صدور حاز نقض، جهت رسیدگی

حل  مورد اعاده را اصلاح ...»این کشور، ذکر عخارت  که وف  رویه قضاییدارد. دوم آنحل  قطعی ارسال می

، اعع  از صعدور حلع     2009مای دادرسعی مصعوب سعال    قواعد دیوان عالی و رمیافت 58در ماده  «نمایدمی

عرض دادگاه صادرکننده حل  قطععی بعه   م عنوان، شعخه برائت یا تخفید مجازات حل  قخلی بوده و به میچ

 ل  قخلی، ندارد.تر از حمجدد، اختیاری در جهت صدور حلمی سنگین عنوان مرج  رسیدگی

(Borchard, 2017: 251). 

 

 ازی  سمقرره -2-1-2

لا، عملاً در جایگاه )دیوان عالی( در انگلستان به عنوان نماینده نظام حقوقی کامنتصمیمات مجلس اعیان

که رسیدگی در دیوان ععالی تحعت   در این راستا، به رغ  آن سازی است.سازی و به عخارت دیگر، قانونمقرره

قانون عدالت کیفعری   36 ماده 1گردد للن رسیدگی این مرج  با لحاظ بند تجدیدنظرخوامی مطرح می عنوان

شعود، تجدیعدنظرخوامی در   و با در نظر گرفتن نو  اعتراضی که از سوی دادستان کل ابراز معی  1972مصوّب 

اشد. در واق  اقدام بنمیرسیدگی پژومشی و دادرسی موضوعی مجدد  مفهوم مدنظر در حقوق ایران، در قالب

-اسعت. مع    دیوان عالی انگلستان ترتیخی در جهت تصحیح اشتخامات و ایجاد مقرره و رویه صعحیح قضعایی  

کند که متضمن نقض مقررات در امور حلمی بوده و نسخت به احلامی طرح اعتراض می که دادستان کلچنان

گردیده است. بر این اساس، دیوان عالی، در راستای حفظ نظع  و امنیعت اجتمعاعی، بعر      مته منجر به برائت 

 شود که دارای بیشترین اممیت عمومی مستند.  مایی متمرکز میپرونده

تعرین دادگعاه   لا دارد و نقعش ععالی  ، کعارکرد مهمعی در توسععه نظعام کعامن     به ممین جهت، دیوان عالی

کنعد و آرای صعادره توسعط آن بعرای تمعامی      را به عنوان رمخر حقوق عرفی در جهان ایفا می پادشامی متحده

معای دادرسعی   قواععد دیعوان ععالی و رمیافعت      79 مادهوف  در این میان، الاتخا  است. مراج  انگلستان، لازم

کعه موضعو    حعالتی  ، در 1968قانون تجدیدنظر در امور کیفری انگلسعتان مصعوّب    29و ماده  2009مصوب 

عنه بعر آرای  حالتی که رأی معترضشود. اما در ، ابرام مینمایدمورد بازنگری با آرای ساب  دیوان عالی تطخی  

شرایط و مقررات ناظر بر صدور رأی در آن رعایت نشده باشد، بر خعلاف نظعام   مجلس اعیان منطخ  نخوده و 

-دگاه صالح جهت اصدار رأی در مامیعت ارجعا  معی   حقوقی ایران که بعد از نقض، عموماً پرونده به شعخه دا
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-خعاذ تصعمی  و انشعای رأی معی    ، خود مخادرت به اتشود، در حقوق انگلستان، دیوان عالی، ضمن نقض رأی

این امر ناشی از آن است که تخیین مشروح موازین حقوقی نعاظر بعر مسعئله    . (Borchard, 2017: 253)نماید

ن حل  صحیح و مورد تأیید از سوی این مرج ، اقتضا دارد کعه بعه صعورت کامعل و قابعل      مورد بررسی و بیا

شاید به ممین علت  کننده نظام حقوقی، مراتب تشریح گردد.الاجرا و تلمیلاستناد و به عنوان یا مستند لازم

ی از تصعمیمات  معای دقیقع  مای دیوان عالی انگلستان معمولاً طولانی اسعت و تحلیعل  باشد که فرایند رسیدگی

ای باشعد، بعاز   گیرد. در این میان، حتی اگر مقرره مورد بح ، یا قانون مصوّبهقخلی در این فرایند صورت می

  .(Borchard, 2017: 253)دمندمی م  اعضای دیوان با دقت تصمیمات قضایی مربوطه را مورد بررسی قرار

از طرفین پرونده بوده و در عمل بر جامعه و زندگی روزمره عموم الوصد تأثیر تصمیمات این مرج  فراتر م 

 افراد مؤثر است.  

، در رأس مراجع  قضعایی   مجلعس اعیعان   گرفتن قرارنظام کیفری انگلستان، در با لحاظ توضیحات فوق 

مسعأله سوءاسعتنخاط    ،در این کشورتوان گفت؛ لذا، می، ایجاد رویه کند. با صدور رأی موجب شده تا این نهاد

بپردازد بلله مجلس اعیان  شود تا دیوان عالی به اصدار رأی وحدت رویهاز قانون و اختلاف رویه، مطرح نمی

وحعدت   اتنماید کعه موجخع  ای میعملاً اقدام به ایجاد مقررهاتخاذ تصمی  و صدور رأی،  با در مقام رسیدگی

آرای صادره از سوی این مرج  در کنار ارزش معنوی خعویش، بعرای    در این بین،. آوردمی را نیز فرام  رویه

 هرویع  ،مللفنعد  دمعای خعو  گیعری ذیربط در تصمی  مایدادگاه به ممین دلیل، آور است.سایر مراج  تالی الزام

معذا،  علعی  .(55: 1386)مهرا، ار دمنعد قعر  معدنظر را  قضعایی انگلسعتان  تعرین مرجع    اتخاذی از سعوی ععالی  

ل قانونی و حقوقی مهمی اسعت کعه اتخعاذ تصعمی  در     یمای مجلس اعیان عمدتاً مربوط به مساگیریتصمی »

شعیروی،  )«حدت حقوقی در کل کشعور اسعت  و هکنندشود و تضمینمحدود نمی یخاص هما به پروندمورد آن

-ضمن مقرره وکرده محاک  تالی ایجاد رویه  ایاص خود، برخ همجلس اعیان به شیو ،رواز این .(154: 1396

 .  دنمایمیما بر عمللرد دادگاه اعمال نظارت سازی برای نظام حقوقی، به نحوی مخادرت به

 

 کارکرد دیوان عالی کشور در حقوق کیفری ایران -2-2

ر قالعب  دن عالی در حقوق انگلستان که در قسمت پیشین، عمللرد مجلس اعیان یا ممان دیواپس از این

رکرد تخیین گردیعد، در ایعن قسعمت، بعه بررسعی دو کعا      « سازیمقرره»و « رسیدگی به اعتراضات»دو موضو  

و « ضعات اعمال نظارت از طری  رسیدگی به برخی اعترا»اساسی و مه  دیوان عالی کشور ایران در چارچوب 

  شود.پرداخته می« موارد بروز اختلاف در رویه محاک  زدایی و تعیین تللید دراعمال تفسیر، ابهام»
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 عمال نظارت از طریق رسیدگی به برخی اعتراضات  ا -2-2-1

تای شور در راسع الاجرای کنونی در نظام دادرسی کیفری ایران، دیوان عالی کمطاب  با موازین قانونی لازم

تخامات حلمعی و موضعوعی، مرجع     اعمال نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاک  و در جهعت رفع  اشع   

ه وب رسیدگی بباشد. این کارکرد، به ترتیب در چارچما میرسیدگی و بازنگری پیرامون برخی از آرای دادگاه

 گردد.و  اعاده دادرسی اعمال می مای فرجامدرخواست

قعانون   خوامی اسعت کعه در  بنا به مراتب فوق، نخستین جلوه این کارکرد، رسیدگی به درخواست فرجام

)طهماسعخی،  ه آرای غیعر قطععی قلمعداد شعده است    ب ، یلی از طرق عادی اعتراض1392آیین دادرسی کیفری 

خوامی وف  مقررات کنونی دادرسعی کیفعری ایعران، در خصعوص آرای     بدین توضیح که فرجام .(216: 1399

-به عنوان طری  عادی اعتعراض و نعه فعوق    کننده بر پایه سیست  تعدد قاضی،صادره از ناحیه محاک  رسیدگی

تأکید بر نظارتی بعودن محتعوای   قانون اساسی و  161العاده، جانمایی گردیده است. در این میان با لحاظ اصل 

رسیدگی دیوان، نخاید رسیدگی فرجامی را فرایندی صرف بر اساس مقعررات شعللی و آیعین دادرسعی تعخیعر      

)قانونی( بعرای رسعیدگی   وق ایران، حلایت از محتوایی حلمیی در حقخوامنمود. در این بین، جهات فرجام

فرجامی به عنوان ترتیخی متفاوت از رسیدگی موضوعی دارد. در این راستا، دیوان عالی ایران علاوه بعر توجعه   

به رعایت اصول مه  دادرسی، در موارد تخلد و تجاوز دادگاه صعادرکننده رأی از اختیعارات خعود پیرامعون     

للن در نماید مسئولیت کیفری و موازین قانونی ناظر بر تعیین کیفر، به مخاح  ماموی توجه و ورود میاحراز 

 .(217: 1399)طهماسخی، کندمامیت انشای رأی نمی

خوامی، رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نیز بعه عنعوان یلعی دیگعر از کارکردمعای      علاوه بر فرجام

، نهعاد  ایرانمذا، در نظام دادرسی کیفری علیشود. موضوعی محسوب می دیوان عالی در جهت رف  اشتخامات

الععاده جهعت اعتعراض بعه     قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان طریقی فعوق  474اعاده دادرسی موضو  ماده 

بینی شعده  احلام محلومیت قطعی متهمان در جهت منطخ  نمودن مرچه بیشتر احلام قضایی با واق  امر، پیش

گردد. در این میان، باید به تأسیس دیگعری  ز آن از جمله وظاید نظارتی دیوان عالی کشور قلمداد میو تجوی

خاص اعاده دادرسی بر پایه تشخیص خلاف شر  بیّن بودن رأی اشعاره نمعود. در ایعن راسعتا      به عنوان شیوه

خاصی را بعرای بعازنگری در   گذار ایران املان ، قانون1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  477وف  ماده 

 صعادره  قطععی  رأی قضاییه قوه رییس که صورتی در»ی نموده است. بر اساس ماده مذکوربینآرای قطعی پیش

 دیعوان  بعه  را پرونعده  دادرسعی،  اعاده تجویز با دمد، تشخیص بیّن شر  خلاف را قضایی مراج  از یا مر از

 و رسعیدگی  یابد،می تخصیص امر این برای قضاییه هقو رییس توسط که خاص شعخی در تا ارسال کشور عالی
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 و نقعض  را قخلعی  قطعی رأی شده، اعلام بیّن شر  برخلاف مخنیاً مذکور خاص شعب. صادر نماید قطعی رأی

 «.  نمایندمی صادر مقتضی رأی و آورند می عمل به ماموی و شللی از اع  مجدد رسیدگی

 

 تکلیف در موارد بروز اختلاف در رویه محاکم زدایی و تعییناعمال تفسیر، ابهام -2-2-2

یخعات  گعردد، ترت علاوه بر مواردی که پیرو طرح اعتراض توسط افراد به دیوان ععالی کشعور ارجعا  معی    

ر د. این معوارد  ارشادی دارد -دیگری نیز در عمللرد دیوان عالی کشور ایران وجود داشته که مامیتی تفسیری 

 شود.  ن تللید برای محاک  کشور اعمال میزدایی و یا تعییراستای ابهام

ارشعادی، صعدور رأی وحعدت رویعه      -نخستین جلوه از کارکرد دیوان عالی کشور با مامیعت تفسعیری   

 167است. در این میان، با توجه به ابراز تفسیرمای قضایی در تطخی  موضوعات با قعوانین و بعا لحعاظ اصعل     

سعلوت، نقعص یعا    در صعورت  را مللد نموده اسعت حتعی    که قاضی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

و فتعاوی معتخعر، رأی مقتضعی را صعادر نمایعد، احتمعال       با اسعتناد بعه منعاب  فقهعی      ،وانینق اجمال و تعارض

ما و اجتهادمای مختلد از موازین قانونی وجود دارد. لذا، در راستای ایجاد انسجام در نظعام قضعایی   برداشت

ر صدور آرا پیرامون موضوعات مشابه تا حد املان جلوگیری نمود. در این بین، صدور باید از بروز اختلاف د

ترین نهاد قضایی در حقوق ایعران  قانون اساسی از وظاید نظارتی عالی 161سو با اصل م  رأی وحدت رویه

برداشعت  دن یلسعان نمعو   هعت شناخته شده است. در این راستا، این تأسیس حقوقی ترتیخعی اسعت کعه در ج   

در فرض احعراز   الوصد،از قوانین و مقررات جاری کشور تعرید شده است. م  در موضوعات مشابه محاک 

، میئعت  1392قعانون آیعین دادرسعی کیفعری      471سو با مفاد ماده م  ،در موارد مشابه تعارض در آرای قطعی

عاون وی و با حضور دادستان کل یا نماینعده او و  عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی یا م

از قرائعت   شود. در این بین، بععد حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشلیل می

ت عمعومی و  ئع گیرد که آیا اصولاً موضو ، قابلیعت طعرح در می  می له مورد بررسی قرارئگزارش، ابتدا این مس

بعرای   ،اخعتلاف باشعد   ،چه در طعرح موضعو   حدت رویه در خصوص آن را دارد یا خیر؟ چنانصدور رأی و

له ئخواستار طعرح مسع   ،چه اکرریت. چنانشودگیری انجام میدست یافتن به تعداد آرای مخالد و مواف  رأی

از اعضا کعه   صورت مر یا گیرد. در اینموضو  مورد بح  قرار می ،یابد و در مامیتباشند، جلسه ادامه می

در انتها دادستان کل کشور . داردباشد، عقیده و نظر خود را ابراز میمورد اختلاف م پیرامونمایل به اظهار نظر 

پس از خت  مذاکرات در خصعوص معورد    و نماینداظهار نظر می موضو  بح ،او نیز در خصوص  هیا نمایند
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، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشعور و  رأی اکرریت به عنوان رأی وحدت رویهشود. گیری میرأی

 .(74: 1397منش، )الهیالاتخا  استما و سایر مراج ، اع  از قضایی و غیر آن لازمدادگاه

در  ، تعیین دادگاه و دادرس صعالح ارشادی -دومین جلوه از کارکرد دیوان عالی کشور با مامیت تفسیری 

بعر دارد کعه    این نتیجعه را در  ،آمره بودن قوانین راج  به صلاحیتدر این میان،  فرایند دادرسی کیفری است.

تشعخیص صعلاحیت   الوصد، عمل نماید. م قانون  بایست مطاب  ،مرج  صالح برای رسیدگی به امور کیفری

قعانون آیعین    26قاعده معذکور در معاده    ، مطاب مر مرج  کیفری برای رسیدگی به امری که به آن ارجا  شده

با ممان مرج  است کعه در صعورت احعراز صعلاحیت،      مای عمومی و انقلاب در امور مدنی،دادرسی دادگاه

ععدم  ، قعرار  1392قعانون آیعین دادرسعی کیفعری      340بند الد ماده  سو بام  رسیدگی و در غیر این صورت

در این بین، قانون اخیرالعذکر، ترتیعب حعل     کند.می ار ارسالدو پرونده را به دادگاه صلاحیت صلاحیت صادر

مابین مراج  جزایی را به مقررات آیین دادرسی مدنی ارجا  نموده است. به معر تقعدیر، مقعررات    اختلاف فی

 دمنده نقش دیوان عالی کشور در جهت اعمال نظعارت قانونی حاک  پیرامون حل اختلاف در صلاحیت، نشان

 دار در مواردی مشخص مطاب  قانون است.تعیین مرج  صلاحیت و

شود، زدایی از عمللرد محاک  اعمال مییلی دیگر از مصادی  نظارتی دیوان عالی کشور که در مقام ابهام

قانون آیعین   421ماده در ایران، گذار قانوناز این رو، رسیدگی به ایراد رد دادرس در فرض تعدد قاضی است. 

مواردی را به عنوان جهات رد دادرس مطرح کرده است. در این میان، به موجعب معاده    1392 کیفریدادرسی 

شود، مرگاه نسخت به یلی از اعضا ایراد تشلیل می الذکر، در مواردی که دادگاه با تعدد قاضیقانون فوق 425

ان دادگاه بعدون حضعور عضعو معورد ایعراد، در      شود و ایراد مذکور مورد پذیرش عضو مزبور قرار نگیرد، مم

نمایعد. در صعورتی کعه تععداد باقیمانعده      وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قخول ایراد را صادر می

الخدل نیز برای رسیدگی بعه ایعراد وجعود نداشعته     اعضای شعخه در اکرریت نخاشد و املان انتخاب اعضای علی

آید. در این بین، در فرضی که شعخه دیوان عالی به عمل می شعخه دیوان عالی کشور باشد، رسیدگی به ایراد در

 شود.   عرض ارجا  میدرخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه م 

معای  هنقض آرای قطعی به دلیل عدم رعایت مقررات راج  به تععدد و تلعرار جعرم نیعز از دیگعر جلعو      

نظارتی دیوان عالی ایران است که در مقام تعیین تللیعد محعاک  کشعور در اجعرای صعحیح قعوانین در ایعن        

 عدم رعایت مقررات راجع  بعه تععدد و تلعرار جعرم در صعدور رأی      شود. در این راستا، خصوص اعمال می

گعذار  معذا، قعانون  زین قانونی اسعت. علعی  توجهی به مواعلت یا کیفیت، مصداقی از بیمر ما، به توسط دادگاه

قانون آیین دادرسی کیفری، ترتیخاتی را برای تضمین اعمال ایعن قواععد حتعی     511و  510در مواد  1392سال 
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قانون آیین دادرسعی   510بر اساس ماده  .(270: 1399)جعفرپور، بینی نموده استپیش در مرحله اجرای حل 

مای قطعی دیگری است و اعمال ه دارای محلومیتعلیصدور حل  معلوم شود محلوممرگاه پس از کیفری، 

اگر احلام به طعور قطععی    ،مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضی اجرای احلام کیفری

ما را به دادگعاه  ما پروندهصادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظرخوامی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه

کنعد، تعا پعس از    معی  بعالاتر ارسعال   به دادگاه دارای صلاحیت ،صادرکننده آخرین حل  و در غیر این صورت

اگر حداقل یلعی  چنین، . م نقض تمام احلام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حل  واحد صادر شود

کند تا پس از نقعض  می ما را به این دادگاه ارسالاستان صادر شده باشد، پرونده از احلام در دادگاه تجدیدنظر

چعه احلعام از   چنعان در این بین، . گرددتمام احلام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حل  واحد صادر 

 ،تهشعب مختلد دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعخه صعادرکننده آخعرین حلع  تجدیدنظرخواسع    

چنین در صورتی که حداقل یلی از احلعام در دیعوان ععالی    در سایر موارد و م  . اماصلاحیت رسیدگی دارد

مای بعا  مای مختلد یا در دادگاهمای قضایی استانگرفته باشد یا احلام متعدد در حوزه مورد تأیید قرار کشور

تعا پعس از نقعض     شعود معی  ما به دیوان عالی کشعور ارسعال  متفاوت صادر شده باشد، پرونده صلاحیت ذاتی

و تخصعره قعانون معذکور، در     511چنعین وفع  معاده    . م اقدام شود ترتیخات فوق،احلام، حسب مورد، مطاب  

کعه در   نیعز داشعته  مای قطععی دیگعری   محلومیت ،علیهمحلوم محرز گردد کهمنگام اجرای حل   فرضی که

قاضی اجرای احلعام کیفعری، پرونعده را نعزد دادگعاه      در این حالت، ، باشدمیاعمال مقررات تلرار جرم موثر 

مای سعاب  را محعرز دانسعت،    دادگاه، محلومیت اگر. در این صورت، داردمیصادر کننده حل  قطعی ارسال 

حلع  در دیعوان ععالی کشعور تاییعد شعده باشعد،         ه. در این میان، در موردی کمطاب  مقررات اقدام می نماید

، حلع  را نقعض و   قلمعداد نمعود  مای سعاب  را محعرز   چه محلومیتتا چنان شدهپرونده به آن مرج  ارسال 

 نماید.پرونده را جهت صدور حل  به دادگاه صادر کننده آن ارسال 

یند دادرسی کیفری، قابل معرفعی  در نهایت، احاله کیفری، به عنوان آخرین نقش دیوان عالی کشور در فرا

در معر مرحلعه از رسعیدگی، احالعه     ، 1392قانون آیین دادرسعی کیفعری    418مطاب  ماده است. بر این اساس، 

یس یع ی دیگر یا استان، حسب مورد، به درخواست دادسعتان یعا ر  یی به حوزه قضایپرونده از یا حوزه قضا

ی یا استان به استان دیگر به یدنظر استان و از حوزه قضای مخدأ و موافقت شعخه اول دادگاه تجدییحوزه قضا

قانون  420موجب ماده  به. در این میان، گیردمی تقاضای ممان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت

 دادسعتان کعل   یعا  یهییس قوه قضعا یپیشنهاد ر ، بنا بهعمومی اقتضا کند در جایی که حفظ نظ  و امنیتمذکور، 

وجود دارد. لازم بعه ذکعر اسعت کعه     دیگر  ییرسیدگی به حوزه قضااملان احاله ، کشور و تجویز دیوان عالی
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تحت میچ عنوان، از  توانکیفری تنها از جهت صلاحیت محلی مملن بوده و مطاب  موازین قانونی، نمی احاله

 .(213: 1382)زراعت، عدول نمود ذاتی صلاحیت رقواعد ناظر ب
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 :گیرینتیجه

ادی ععالی  با مطالعه انجام شده به شرح مطالب مطروحه در حقوق کیفری ایران و انگلستان، شناسایی نهع 

ه بعا  کع چنعان شعود. مع   کننده احراز معی از محاک  رسیدگی در رأس نظام قضایی با کارکردی خاص و متفاوت

نعونی، در  لحاظ سواب  تاریخی، نهاد مزبور در انگلستان در قالب مجلس اعیان ایجاد و به موجعب مقعررات ک  

ز تشعلیل  نماید. این نقش در حقوق ایعران بعه نحعوی ا   دل ممان ساختار، تحت عنوان دیوان عالی فعالیت می

متعاقب  وظمی شلل گرفته و سپس با وض  قانون اساسی مشروطه، در قالب دیوان تمییز خانه عدالت عدیوان

داده  معه فعالیعت  آن، با در نظر گرفتن سواب  تقنینی و تغییرات صورت پذیرفته، به عنوان دیوان عالی کشور ادا

 است.  

لستان با لحاظ اشاره به املان رسعیدگی بعه   در حقوق انگ در این میان، در خصوص رسیدگی دیوان عالی

مای بازنگری در آرای قطعی، این نلته لازم به توجه است که این نهاد به مواردی رسعیدگی  برخی درخواست

ععدالت   از آرای دادگاه عالی حایز اممیت برای عموم باشد که در قالب اعتراض نماید که متضمن یا نلتهمی

در این راستا، طعرح تجدیعدنظرخوامی در دیعوان     گردد.ارجا  می و یا دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی به آن

شعود. بعه معر تقعدیر، سعواب  تعاریخی و       عالی انگلستان، تجدیدنظر شللی از یا موضو  حلمی خوانده می

فلسفه وجودی مجلس اعیان بعا نعام نعوین    نماید که اساساً موازین حقوقی مرتخط، این دیدگاه را قابل طرح می

 سو، مختنی بر ضرورت رف  اشتخاهدیوان عالی به عنوان بالاترین مرج  قضایی در نظام حقوقی انگلستان از یا

با توجه به مختنعی بعودن نظعام    موضوعات توسط محاک  بوده و از سوی دیگر،  جلوگیری از تفسیر نادرست و

)دیوان ععالی( بعه عنعوان    منخع  از رویه قضعایی، مجلعس اعیعان   وضوعه و حقوقی انگلستان بر مقررات غیر م

ساز، ایجادکننده قواعد حقوقی در کشور انگلستان است. از این جهت، تصمیمات این مرجع  بعر   نهادی مقرره

خلاف عمللرد شعب دیوان عالی ایران در مقام رسعیدگی بعه اعتراضعات فرجعامی، در راسعتای تخیعین کامعل        

الاجعرا و  حل  صحیح، به صورت انشای رأی در مامیت بوده تعا بعه عنعوان یعا مسعتند لازم      موضو  و بیان

 کننده نظام حقوقی برای تمامی محاک  در نظر گرفته شود.تلمیل

جا که ساختار نظام حقوقی ایران بر پایه سیست  حقوق موضوعه یا ممان نوشته اسعتوار  در این بین، از آن

سازی نداشته و صرفاً با لحاظ اصل تفلیا قوا، نهادی ععالی اسعت   کارکرد قانون باشد، دیوان عالی کشور،می

که زیر مجموعه قوه قضاییه بوده و در چارچوب کارکردمای خعود، در جهعت حفعظ قعانون و جلعوگیری از      

ترتیب، رسعالت دیعوان ععالی در ایعران، اعمعال      نماید. بدین تفسیر نادرست قوانین مصوّب قوه مقننه عمل می

الوصعد،آرای ایعن مرجع  در چعارچوب     ظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاک  سراسر کشور اسعت. مع   ن
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خوامی و اعاده دادرسی، به صورت انشای رأی غیر مامیتی و حسب معورد،  مای فرجامرسیدگی به درخواست

-موازین پیش در قالب نقض یا ابرام رأی و یا پذیرش و رد درخواست بوده و صدور رأی در مامیت با لحاظ

ارشادی این مرجع  از جملعه صعدور     -رسد. سایر کارکردمای تفسیری ما به انجام میبینی شده توسط دادگاه

رأی وحدت رویه و حل اختلاف در صلاحیت و ... نیز عملاً در مقام پاسداری از قوانین و در جهعت اجعرای   

 رسد.صحیح مصوبات قانونی  به انجام می
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